
 پیمائی طولانی مائو در راه با صدر
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 مپنج فصل

 نو در کنار دریاچه وو سال

 

متعلقوا    از «پوه  هوانوگ » های ولسووالی  نزدیکی در« هوچانگ» بهمرکزی که ارتش سرخ  بود 1439آخرین روز سال 

 نیم.سپری ک سال را آخر روز بزنیم و جا اردو این در ماشد که  رسید. قرار «گیزاو» ولایت

از تور    بوزر  داشوت. بعود   وجوو    جمو   پور  خیلی شولو  و  یک بازار و وگرفت روستائیان بودهوچانگ محل داد

 رسیدیم. به آن می بزرگی بود که ما رویجین، این اولین شهر

بوین دسوته    کوار  اسوا  جودول تقسویم    بور  فرماندهی شورای نظامی رفت. مقر در مائو به جلسه ورود ما، صدر مجرده ب

 بوا  «نلا یژ یژ». جلسوه ماوایعت کنویم   محول   توا  را موائو  کوه صودر   بوود  «زیانجی نژی» من و نوبت  روز آن محافظین،

 کنند. پیداو ی را برای رهایش اوظیفه داشتند تا جائ« ایژیو لین»

من بروم چیوزی بووورم.    و ستدیجای من بیابه  تا آمد «یژ»که  غروب نکرده بودب آفتا هنوز آید که یادم می روز آن

همین ه بود، ب این حرف برای من سوال برانگیزبه خانه ماایعت کنم.  را مائو صدر بیایم و من خواست که زودتر از ژی

 پرسیدم. نگاه کرده، آمیز به او پرسش لحاظ ایستادم و

 مرا دید، چامکی زده وگفت: آمیز وقتی نگاه پرسش «یژ»؟ ادهی که نبد چه گپ ا ؟ خبر -

 ببین. و خود  برو -

حال بودند. های گذشته یافتم. همه خوشحال و سر قرارگاه متفاو  با کاملا وقتی من به محل قرارگاه آمدم، قرارگاه را

کوه   کردنود  حمول موی   هوا را  توته دروازه ، برخی دیگرهای خیابان بودند ب کردن برفوسربازان ماغول جار برخی از

آمادگی  برای جان سال نو ها من این نظره یک دسته هم ماغول تمرین سرود بودند. ب و روی آن بووابند بر و بیاورند

 ایون فکور   از «.شود  خواهود  برپوا  هوا  گرمیاقسوام سور   انواع و اب یک جان زیبا باام»کردم که  فکر خود گرفتند. با می

موون بووه انوودیوال  داد. خسووتگی روزهووای گذشووته را فرامووو  کووردم، احسوا  خوشووحالی بجیبووی بووه موون هووم دسووت 

 «یم.رو می به تماشا برآیم و میهم  ما با صرف کرد، غذایش را و آمد صدررفیق که  مجردیه ب گفتم«یانجیژ ینژ»

بزرگش اطاق به اطرف سالون  های پکن که چهار به سبک خانه ای بود یافته بودند، خانه مائو که برای صدر ای را خانه

 دم دروازه ورودی حوویلی سواخته بودنود.    آدم برفی بزرگی را دو ها آن ساخته بودند. این خانه محوطه بزرگی داشت.

سه اطاق  اند. تازه شسته را کردی آن می که فکر رسید می نظره صاف ب پا  و قدر فر  وسط حویلی آن خات راهرو

بوه   شود  وسوط بوود، موی    ی کوه در اطاق از باشد. مائو یش صدرمحل رها بود قرار شدند، می به جنوب باز بزرگی که رو

 بورای چوای و   دراز ها یک میوز  اطاق یکی از در و استفاده کرد. یک چرا  تیلی از سقف آویزان پذیرائیحیث سالون 

نود. اطواقی   ها یک تابلوی قانگی را آویزان کورده بود  یکی از اطاق روی دروازه، هروب ها گذاشته بودند. سایر نوشیدنی

زحموت   بسویار « یژو لوین » کوه  دید می یک نظر مائو بود. آدم در داشت، اطاق خواب صدر که در سمت چپ آن قرار

آموده بوود. اطواق     خواب راحتوی بوه وجوود    انداخته بودند که بستر بستر زیر به آورده،کاه  قدر آن ها آن کایده بودند.

تلیفوون را   قلوم و  هوا کاغوذ و   روی آن بور  ،هوم آورده  رکنوا  را میوز  پایه دو و تیارکرده بودند اطاق کار راست را دست

 صدا گفتیم: من تقریبا یک و «انجییژ نژ»  ابا مااهده این همه زحم گذاشته بودند.



ایوام   نداشوته اسوت و  در اختیوار  خانوه   طوور  مناطق سرخ ایون  هیچ زمانی حتی در مائو خیلی بالی است. صدر -

 سرجایش باشد. بگذار پیمائی طولانی را راه

توانست به راحتی استراحت  شب هم می یک اگر داشت و به استراحت نیاز او بود،بسیار مهم  ئوما این واقعا برای صدر

 بود.مسئله مهم نیز این  کند، خیلی خوب بود. برای ما محافظین مائو

 و «نیو ژ» «چوکی پیدا کرده بیاوریم. ناده چند بیائید تا دیر»خالی بود، جای چوکی،  هنوز یک چیزجای این خانه  در

 که کسوی فکور   اکنون فضای خانه چنان شده بود گذاشتیم. به اطراف میز وردیم وجم  کرده آ را ها پایهمن دویده چار

اماب شب : »ایم، من گفتم چارپایه آورده قدر آن ما که چرا خواست بداند می« نیژ» جان دارد.خانه  صاحب کرد می

 «بیایند. ئوما پایه حزب به دیدن صدررهبران بلند است ممکن است که ابضای شورای نظامی و سال نو

 ماوره خواستم که چه غذائی برای صدر او داد. من از که فهمیده است، تکان می بلامت اینه ب سر  را «یانجیژن یژ»

 تهیه کنیم؟ مائو

بایود بورای او آن    موا  اماب شوب سوال نواسوت و    -

 دارد. شدوست همه بیاتر غذائی را تهیه کنیم که از

گووواو، مووور  سووورخ، لوبیوووا، شووووربا،   گوشوووت  -

خیلوی   کوه او هسوتند  ی هائها چیز اینگوشت خو ،  سوپ

 اضافه کرد: اما او دوست دارد، من گفتم.

 . بچه جانیاد  رفت،  برنج از -

 آماده ساختیم، آفتاب غروب کرده و را همه چیز وقتی که ما

مون بوا یوک چورا       و «نژی» گرفته بود. دربر را تاریکی فضا

 را به خانه ماایعت کنیم. صدر رفتیم تا

جا رسیدیم به ما گفتند که جلسوه توا هنووز اداموه      وقتی به آن

سووی  ه رسید. او بو  می خیلی راضی به نظر «لان یژ یژ»دارد. 

: سوپ  اضوافه کورد    و «بوود؟  خوب چطور: »گفت ما دیده و

 گفت می او فهمیدیم که چرا اکنون می «رفقا راضی هستند؟»

 .«خود  خواهی دید»

 اول گفتم: من نتوانستم صبر کنم و

 ی است رفیق.خیلی بال -

فوتم  رمن با چرا  نزدیکش  هایش انداخت و شانه مائو بالاپوشش را بر صدر سابت ده شب جلسه پایان یافت وحوالی 

 پاسخ گفتم. من در است؟ دور ما پرسید که آن خانه چقدر از یک کمی راه رفتیم ولی او که کمکش کنم. ما

 جا فاصله دارد.  این شش صد متر از تقریبا -

نواز    کوفت. لبا  صدر مائو را فقط یک پطلون کهنوه و  درختان شلاق می کاان بر سردی زوزه ادب بارید و برف می

 چورا  از  کوه بوا   حوالی  مون در  کرد. می کار بیاتر او سردی بر داد. یک بالاپو  کهنه تاکیل می کتانی، یک پیراهن و

م یک وبده غذای ه یک روز که صدر مائو ماه بود دو از آوردم که بیاتر خاطره کردم، ناگهان ب حرکت می بقب او

ه ام احسوا  کوردم کوه بو     چهوره  بور  اشک گرمی راقطره  استراحت نکرده است.کامل یک شب هم  درست نوورده و

 



 داد موی  رفقائی که زخمی شده بودنود  و به رفقای مریض، رفقای ضعیف اکثر اوقا  اسبش را لغزید. او طرف پائین می

 ،بوود  مجبوور  او کردنود، اموا   دیگوران اسوتراحت موی    م،زدی می پیمود. وقتی که یک جای اردو راه می ما پیاده با خود و

 چنود  او اگور  خووب بوود   چقودر  ادامه بدهد؟ طور این تواند می چطور او بدهد.... پاسخ ها به تیلگرام و بوواند را ها نامه

بوه هموین لحواظ     قلبم نگوه دارم و  در بیاتر را من نتوانستم این افکار استراحت کند. و این خانه باقی بماند در روزی را

 :مگفت

 ایم. را داده خوب استراحت کنیم، ما ترتیب همه چیز جا این روز یک چند باید است و صدر! سال نورفیق  -

کردم  به رسم نظامیان درست می که کلاهم را حالی نگاه کرد، من در مسویه ب سپ  برگات و و شد ایستاد مائو صدر

 با مهربانی پرسید: صدر ایستادم و بازیک سر مانند

 اید؟  ای جان سال نو گرفتهبر را ترتیب همه چیز -

 جواب داد «یانچیژ نیژ» این بار

 ایم. بله، ترتیب همه چیز را گرفته -

 به فکور  و برگرداند چیزی نگفت، رویش را ،نگاه کرده« یانچیژ نیژ»طرف ه سپ  ب طرف من وه نوست ب مائو صدر

 رفت. فرو

جلسه  اندیاید که در اید به مسایلی مییا ش وکه ما گفته بودیم نانیده بود،  چیزی را بود؟ شاید چه قرار چرا؟ مسئله از

 :گفت مائو یک توقف نسبتا طولانی صدر از بحث شده بود. بعد طرح و

 داریم. نو جان گرفتن سال کارهائی خیلی مهمتر از . مانیمتوقف کتوانیم  نمی جا این نه، ما -

 پاسخ گفت صدر در چه باید بکنیم؟ من پرسیدم و -

اداموه   و نواز  کرد را ما بگذریم. او« وو»دریاچه  از رکت کنیم تاسربت حه ب باید وقت زیادی نداریم و ما -

سوت کوه بایود بوا      مهم است، ایون  حال حاضر چیزی که برای ارتش سرخ در ما سربازان ارتش سرخ خلق هستیم،: »داد

نوه چوین    بوزر  اسوت،   بسیار «اییژ هوچانگ» کنید می فکر شما .خیلی مهم است« وو» دریاچه از ببور دشمن بجنگد.

زون ئیه  از بزرگترخیلی که  همچنین جاهائی و مثال بطور «ئیه زون»ه مراتب بزرگتر، ب هوچانگ دارد، از رجاهای بزرگت

 گیریم. نو را می جا جان سال زون ئیه را تصرف کردیم، آن و ببور «وو» دریاچه هست. وقتی از

 مورد اوضاع بمومی برای ما گفت گاه در آن مائو صدر

 را موا  هوا  فرستاده است. این فرقوه « ژاوهویوان» و« شوئیه» اندهیبه فرم را لاکر( )تیپ، فرقه چیانکایچک چند -

 «وو» دریاچه از چه سریعتر به این دلیل هر ها فعلا وارد جنگ ناویم و . ما باید کوشش کنیم با این فرقهکنند تعقیب می

 بگذریم.

 کرد. میام  هیجانی «وو» دریاچه از ببور گفت، بیان کنم. فکر می آنچه صدر از توانم احساسم را من اکنون نمی

ه ب سقف آویزان شده بود، خانه را که از ای کردن جان بود. چرا  تیلی آماده برپا خانه رسیدیم، خانه روشن وه وقتی ب

 زده وگفت مااهده آن همه زیبائی لبوند با مائو کرد. صدر صور  زیبائی روشن می

 ماند. راستی هم به شب جان سال نو میه ب -

او  از غوذا  موورد  وقتوی در ماغول کارشد.  آورده و در را روز آن اداسن برخی از ناست و پات میز رفت و الفور اوفی

 ضرور نیست برایش چیزی بپزیم. خورده است و جلسه شورای نظامی غذا درپرسیدیم گفت که 



بوالا   سور  را  خطاب به مائو گفوت. موائو   «نیژ»ایم.  برایت تهیه کرده که تو دوست داریلاکن ما چیزی را  -

 گفت کرده و

 اید؟ پوتهچه  - -

 ن برنجی که تو دوست داریهما از -

 نوو  که شب سوال  بیائید» :ادامه داد کرد طعام اشاره می سوی میزه دستش ب که با حالی سپ  در و« بسیارخوب» -

 .«باشیم یکدیگر کنار در را

 رفتیم تا استراحت کنیم. ما ماغول شد و باره بکار دو صرف غذا، او از بعد

 اند. رسیده «وو»خ به دریاچه ررتش سداران ا احوال رسید که طلایه بامداد چهارحوالی سابت 

 پایان فصل پنجم


